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 زبان فارسی بندهای چندمحمولی

 براساس دستور نقش و ارجاعزمان بی بخش اصلیِبررسی 
 

 
 1آزاده میرزائی

  
  

 چکیده
های غیرموضوع تشکیل شده است. در سطح بخش به اضافۀ سازه «بخش اصلی» از «بند» در دستور نقش و ارجاع، هر

سازی، ناهمپایهسازی و شبهسازی، ناهمپایهتوان با سه نوع پیوند همپایههای موضوع است میاصلی که شامل هسته و سازه
پیوندهای در سطح بخش اصلی در بیش از یک بخش اصلی را به هم متصل کرد. این پژوهش انواع واحد،  در سطح یک بندِ

از  ،ها با هم شریک باشند، پیوندبه اجبار در یکی از موضوع ،در پیوند هایِکند. چنانچه بخش اصلیزبان فارسی را بررسی می
سازی های اصلی موضوع بخش اصلی دیگر باشد، پیوند از نوع ناهمپایهسازی است، اما اگر یکی از بخشنوع غیرناهمپایه

ن سیطرۀ وچ ؛هستندواحد همگی تحت سیطرۀ یک عملگر زمان  ،در این سطح ،در پیوند های اصلیِبخشبود.  خواهد
های اصلی در پیوند، در این یک از بخش د است. هرن بر سطحی بالاتر از بخش اصلی یعنی سطح بنزماعملگر ملکرد ع

یعنی هسته  ،تررۀ عملکرد آن در سطحی پایینطسیمستقل عمل کنند چون  دتوانند به لحاظ ویژگی نمواتصال می سطح از
عملگر زمان فقط در سطح  چونکه  خواهد شدولی زبان فارسی مشخص مبندهای چندمحو در مطالعۀ بررسی  این است. در

در  شده عنوان عملگر زمان در سطح بخش اصلی معرفیبنابراین آنچه در دستور سنتی در زبان فارسی به ؛شودمیمطرح  ،بند
دهد که در زبان فارسی بررسی نشان میهمچنین این  .ندواقع نمود است و مفاهیم ماضی و مضارع التزامی درست نیست

و نهایتاً  کنندبندی میبخش اصلی را صورتسازی غیرناهمپایهتظاهر اتصال  )توانمندی و درخواستی( ایهای وجه ریشهفعل
  .دهندیک بند واحد را به دست می

 

 .زمانبی سازی، بندسازی، همپایهناهمپایهسازی، شبهاتصال بخش اصلی، پیوند ناهمپایهبخش اصلی،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه
گیرد. هسته به اضافۀ قرار می 1ترین لایه هستهای دارد. در پایینساختار لایه جملهدر دستور نقش و ارجاع، 

را  4بند ،سازد و بخش اصلی در کنار سازه)ها(ی غیرموضوعرا می 3، بخش اصلی2سازه)ها(ی موضوع

هایی دیگر به این سطوح وجود بخش 5. در هر لایه امکان اتصال(2-4: 2002 ،ولین)ون کندساختاربندی می

، اتصال بخش 6ایاتصال هستهشامل اتصال،  اتصال در چه سطوحی رخ دهد انواع که. بسته به ایندارد

. اتصالات در سطوح مختلف با سه (111)همان،  شودبه دست داده میای ، اتصال بندی و اتصال جمله7اصلی

 .(113)همان،  گیردصورت می 11سازیناهمپایهو شبه 10سازی، ناهمپایه9سازیشامل همپایه 8نوع پیوند
 

 
 ای جمله در دستور نقش و ارجاعساختار لایه: 1شکل 

 

ولین شوند و هستۀ فعلی مرکب یا به تعبیر ونای دو یا بیشتر از دو هسته با هم ترکیب میدر اتصال هسته
 کند. های معنایی واحد را اختیار میدهند که ردیفی از موضوعبخش اصلی واحدی را تشکیل می

 ]بخش اصلی ...]هسته ...[ ... + ... ]هسته ...[ ...[

های فعلی نیز آید، عوامل دیگری چون همجواری هستهولین برمیهای مورد اشارۀ ونگونه که از مثالآن
ای را در زبان فارسی با اتکا به شرط اول این رویکرد، اتصال هسته 1393کننده باشد. میرزائی تواند تعیینمی

توانند به نمود، زمان و قطبیت میمورد بررسی قرار داده است. در این بررسی انواع عملگرهای فعلی چون 

                                                           
1. nucleus 

2. argument 

3. core 

4. clause 

5. juncture 

6. nuclear juncture 

7. core juncture  

8. nexus 

9. coordination 

10. subordination 

11. cosubordination 
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صورت هستۀ فعلی تظاهر یابند و همراه با محمول فعلی با هم بخش اصلی را به دست دهند که در ارائۀ یک 
 داستانند. ردیف موضوع واحد هم

 واحد بندیک گیری بیش از یک بخش اصلی در شکلیعنی موضوع این پژوهش، در اتصال بخش اصلی 
 ویداد در یک بند به نمایش درآید.شود بیش از یک وضعیت یا ریدخیل است که سبب م

 ]بند ...] بخش اصلی ...[ ... + ... ]بخش اصلی ...[ ...[

ناهمپایه به کند، بندها به صورت همپایه، ناهمپایه یا شبهدر اتصال بندی که به پیشبرد گفتمان کمک می
 شوند. هم متصل می

 ]بند ...[ ...[]جمله ...]بند ...[ ... + ... 

 

 عملگرهای بخش اصلی
. (9-1)همان،  دنکنای و بر سطوح مختلف عمل میعملگرها هم در دستور نقش و ارجاع، به صورت لایه

های مربوط به جهت و سوی )که ویژگی 1داریسیطرۀ عملکرد عملگرهای هسته شامل نمود، نفی و جهت
 دهد( تنها بر لایۀ هسته و روی هسته است. ها نشان میکنندهفعل را بدون در نظرگرفتن شرکت

گر( را عملگرهای مربوط به لایۀ بخش اصلی ارتباط میان یک سازۀ موضوع در بخش اصلی )معمولاً کنش
داری در این لایه )جهت هستندداری و جهت 2نماییوجه عملگرهای این بخش شاملدهند؛ با کنش نشان می

نمایی در این دهد(. وجهکنندۀ دیگر یا گوینده نشان میکننده را در مقابل شرکتجهت و حرکت یک شرکت
 نماهای درخواستی و توانمندی است. لایه شامل وجه

 

 (49: 1991ولین و لاپولا، ون؛ 12 :2002ولین، )ون بازنمایی عملگرها در سطوح مختلف بند: 2شکل 

                                                           
1. directional 

2. modality 
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، نفی بیرونی، 1نمای برداشتیعملگرهای بندی کل بند را تحت سیطرۀ خود دارند. این عملگرها شامل وجه
نمای شواهدی و نیروی منظوری، چون کل از میان وجه است. 3و نیروی منظوری 2نمای شواهدیزمان، وجه

یعنی بندهایی که  4هستند. اینها فقط در بندهای اصلی ایواقع عملگر جمله کنند، درجمله را توصیف می
 شوند. بلافاصله زیر گره جمله هستند ظاهر می

ای فقط بر هسته، نفی بخش اصلی بر روی . سیطرۀ نفی هستهکندعمل مینفی در هر سه سطح عملگر 
 .روی هسته و نفی بندی روی کل بند است طور همزمانگاه بهیک موضوع یا بیشتر و 

به بیان دیگر در آن است. از تر البته سطوح پایین و عملگرهای هر سطح بر روی آن سطحسیطرۀ 
توانند برای هر واحد مستقل یا وابسته به هم بنا به نوع پیوند، عملگرهای هر سطح میدر اتصال، های سازه

سیطرۀ عملکرد تنها یک های سازندۀ آن بند تحت باشد. در اتصال بخش اصلی کل بند یعنی تمام محمول
 عملگر زمان است.

  

 بخش اصلی اتصالات
( موضوع آن های)محمول به اضافۀ سازهبیش از یک بخش اصلی  ،گیری بنددر اتصال بخش اصلی در شکل

شود بیش از یک وضعیت یا رویداد در یک بند به نمایش درآید. چنانچه این رویدادها دخیل است که سبب می
سازی است، اما اگر ها با هم شریک باشند، پیوند از نوع غیرناهمپایهاجبار در یکی از موضوعها به یا وضعیت

  سازی خواهد بود.های اصلی موضوع بخش اصلی دیگر باشد، پیوند از نوع ناهمپایهیکی از بخش

 سازی بخش اصلیپیوند غیرناهمپایه

های محمولیِ د داشته باشد و هستهاگر در سطح بخش اصلی و ذیل بند، بیش از یک بخش اصلی وجو
 سازیها با هم شریک باشند، پیوند از نوع غیرناهمپایهبه اجبار در یکی از موضوعهای اصلی مذکور، بخش

 دنشوسازی تقسیم میناهمپایهسازی و شبهسازی خود به دو گروه همپایهخواهد بود. پیوندهای غیرناهمپایه
 .(119 :2002ولین، ون)

 سازیهمپایه

که )ساز در پیوندهای غیرناهمپایه های اصلیِها میان بخشیکی از موضوع اجباریِ علاوه بر شرط اشتراکِ
نیز باید در سازی یک شرط اختصاصی برای همپایه ،(ودشسازی میناهمپایهسازی و شبهشامل پیوند همپایه

سازی واحدهای در پیوند همپایهاست. سازی ناهمپایهسازی و شبههمپایه میان که وجه تمایزنظر گرفت 
های ویژگی لحاظهای اصلی به و هریک از بخش گیرندگیری در کنار هم قرار میمستقل بدون درونه

بدین ترتیب در این نوع پیوند . (422: 1991ولین و لاپولا، )ون ندنکمستقل عمل می ،عملگری

                                                           
1. epistemic modality 

2. evidential 

3. illocutionary force 

4. main root clause 
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طور توانند بهجه برداشتی و توانمندی که سطیرۀ عملکردشان بر این سطح از جمله است میو ،سازی()همپایه
  های اصلی مطرح باشند.مستقل برای هریک از بخش

 
 

 سازی بخش اصلیهمپایه: 3شکل 

 
والدین، ) اجازه دادندو بخش اصلی وجود دارد،  1ای از این پیوند هستند. در مثال دو مثال زیر نمونه

در این  بیان کردن و اجازه دادنهای مشخص است محمول که (. همانطورها، نظربچه) بیان کردن( و هابچه
بخش اصلی  سازیِها( با هم شریک هستند. بدین ترتیب اولین شرط همپایهبچهها در یک موضوع )مثال

 رعایت شده است. 

 .نظرش را بیان کند به کودک خود اجازه دهند بایدوالدین . 1
 .تا دور هم بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند افراد را ترغیب کند تواندمی ...هایی استفاده از چنین رنگ .2

 استنشان داده شده  1در مثال طور که همانهای اصلی به لحاظ عملگری، اما در بحث استقلال بخش
)ترغیب کردن( فقط روی بخش اصلی اول  «تواندمی» نیز 2 در مثال تنها روی بخش اصلی اول و «باید»
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مفهوم ایجاب  1در مثال  کنند.رو بخش اصلی اول و دوم مستقل از هم رفتار میو از این سیطره عملکرد دارد
 نیست.وارد  بیان نظر،را مقید کرده است و این الزام و ایجاب بر  اجازه دادن)باید( تنها 

نظرش  []کودک» و «والدین باید به کودک اجازه دهند» اصلیِدو بخش  اتصالِ کنیماستدلال  برای آنکه
باید به  ساساً بند نیست،ا «]کودک[ نظرش را بیان کند» از نوع بندی نیست و به بیان دیگر، «را بیان کند

 عملگرِ عملکرد آید مرتبۀ( برمی3طور که از شکل )همان سیطرۀ عملکرد عملگرهای سطوح دیگر توجه کرد.
در  های اصلیِبخشبر بند است. این بدان معنی است که  ،زمانسیطرۀ عملکرد عملگرِ نمود بر هسته و 

تر از بخش توانند نمود متفاوت داشته باشند چون سیطرۀ عملکرد نمود بر سطحی پایینهرکدام می ،اتصال
عملکرد زمان بر سطح بند به لحاظ زمان هر دو باید تابع یک زمان واحد باشند چون سیطرۀ اصلی است و 

زمان  ،های اصلیتوان برای هریک از بخشیعنی سطحی بالاتر از بخش اصلی است؛ بدین ترتیب نمی
برای بررسی این موضوع  های اصلی دوم اساساً بدون زمان هستند.متفاوت در نظر گرفت. به بیان دیگر بخش

 مورد توجه قرار داد.را  3توان مثال می
سازی بخش اصلی هستند. در این همپایه دربردارندۀ اتصال از نوع، 3در مثال و )ب( دو جملۀ )الف( 

( وجود دارد. تفاوت کارمندان، برنامه) آماده کردنو  (نرئیس، کارمندا) دستور دادنجملات دو بخش اصلی 
، کامل است اما در )ب( نمود آن کامل نیست. آماده کردننمود محمول این جملات در این است که در )الف( 

اساساً  ،های اصلی دوم در هردو جملهدر اختلاف زمان آنها که در نمود است و بخشنه بنابراین تفاوت آنها 
تحت سیطرۀ عملکرد یک عملگر زمانی واحد  است، هستند و کل بند که حاوی دو بخش اصلی بدون زمان

 .هستند
 .به کارمندانش دستور داد تا فردا برنامه را آماده کرده باشند رئیسالف(  .3

 به کارمندانش دستور داد برنامه را آماده بکنند.رئیس ب( 
 انجامند.سازی میپیوند همپایهافعال ایجابی، ترغیبی و اجازه، به ایجاد بندهای چندمحمولی با 

 سازیناهمپایهشبه

شود که از نظر صوری شبیه به پیوندهای همپایه است، اما در رفتار پیوندی ایجاد می ،سازیناهمپایهدر شبه
(. 113: 2002)ون ولین،  دیگر وابسته است واحدسازی، به همانند ناهمپایهیکی از واحدهای در پیوند، نحوی، 
ها، میان موضوعسازی، یکی از ، همانند همپایهبخش اصلی سازیناهمپایه، در پیوند شبهتعریفطبق 
شود بحث سازی میاما آنچه باعث تفاوت این پیوند با همپایه .مشترک است ،های اصلیِ در ارتباطبخش

 های اصلی مشترک باشدسازی، باید میان بخشعملگرها در این پیوند، برخلاف پیوند همپایه عملگرهاست؛
 .(421: 1991ولین و لاپولا، )ون

 استفاده کردن ( وورزشکاران)سعی کردن  و بخش اصلیِمیان د ورزشکارانموضوع  4در مثال 
اشتراک شرط اول را برای شناسایی پیوند این (، مشترک است. ورزشکاران، غذاهای پرچرب ...)

سازی است یا اما برای تشخیص اینکه این پیوند همپایه ؛سازی توجیه کرده استغیرناهمپایه
رۀ عملکردش روی هردوبخش سیط باید نمایِوجهرها برویم. در اینجا سازی باید به سراغ عملگناهمپایهشبه
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سازی، ، چون در همپایهکندمیسازی متفاوت همپایه این ویژگی همان چیزی است این پیوند را از ،اصلی است
 (.3 شکلند )کبه لحاظ عملگری، مستقل عمل می هر بخش اصلی

 .استفاده نکنند ...از غذاهای پرچرب و مواد قندی  ورزشکاران باید سعی کنند. 4
 ها پاسخ دهند.آموزان باید سعی کنند به همۀ پرسش. دانش2
 .آموزان یاد بدهدمعلم در کلاس درس تصمیم دارد کار کردن با یک وسیله را به دانش. 6

روی هر دو  باید،نمای طور که در شکل مشخص است، عملگر وجهاست. همان (2)نمودار مثال  (4)شکل 
ها به همۀ پرسشباید ین حال عسعی کنند و در باید  آموزاندانشبخش اصلی، سیطرۀ عملکرد دارد؛ یعنی 

 .پاسخ دهند
، همگی به ایجاد توانایی داشتنو  درخواست کردن، تصمیم داشتنتوانمندی شامل  تمایل وافعال وجه 

 .کنندمیکمک سازی در سطح بخش اصلی ناهمپایهشبهپیوند 

 

 
 سازی بخش اصلیهمپایهشبه: 4شکل 



 ... چندمحمولی بندهای 

 

80 

 سازی بخش اصلیپیوند ناهمپایه

بخش اصلی دیگر های موضوع یکی از عنوانبه طور کامل،به ،اصلی شبخ اگر یکطور که گفته شد همان
به همین دلیل در این نوع پیوند موضوع وابستگی عملگرها  خواهد بود سازی، پیوند از نوع ناهمپایهکاررودهب

اتصال بخش اصلی از نوع  9و  1 ،1های مثال از هریک(. 421: 1991ولین و لاپولا، اساساً مطرح نیست )ون
، 1در مثال  نوعش(،کمک )این حیوان به هم ،2و شکل  1در مثال . گذارندرا به نمایش میسازی ناهمپایه
در نقش طور کامل، بهکه  ای هستندهای اصلیبخشهرکدام  (،با حسن) قرارِ  9در مثال  و (پول) پرداختِ

  .کار رفته استهای بخش اصلی دیگر بهیکی از موضوع
 .زده شده بودنوعش شگفتعلی از کمک این حیوان به هم. 1
 پرداخت پول به فیفا اشتباه بود.. 1
 علی از قرار با حسن پشیمان شد.. 9

 
 سازی بخش اصلیناهمپایه: 5شکل 

 

 یدیگر هر موضوعهمانند شود، در نقش موضوع ظاهر می سازیدر پیوند ناهمپایه ای کهبخش اصلی
نوعش بود که کمک این حیوان به همسازی وارد شود؛ تواند به عنوان یک سازۀ گسسته در ساخت اسنادیمی
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سازی و ناهمپایهیزی است که تفاوت میان شبهاین دقیقاً همان چزده شده بود. علی از آن شگفت
سطح پیوند بجای دو سطح پیوند )طبق سه کند و اساساً لزوم قائل بودن به سازی را مشخص میناهمپایه

سازی، امکان ( برخلاف ناهمپایه6و  2، 4های سازی )مثالناهمپایه. در شبهکنددستور سنتی( را روشن می
های اصلی به لحاظ سازی، بخشاصلی وجود ندارد، ضمن آنکه برخلاف همپایههای سازی روی بخشاسنادی
شوند که رفتار دوگانه دارند؛ بنابراین پیوندهایی مطرح می اند.دستوری )عملگری( به هم وابسته یهاویژگی

 سازی هستند.اند اما به جهت رفتار نحوی شبیه ناهمپایهسازییعنی به لحاظ ظاهر شبیه همپایه

 

 سازی بخش اصلیسازی و ناهمپایههمپایهپیوندهای غیرنادر و وجه نمود  زمان، شنق
. در این های پیوندی متفاوت به هم متصل شوندبا شیوهتوانند می، اصلی شبخ دوبخش اصلی، در اتصالات 

 او سعی در آرام کردن گلیجملۀ دو شود یکسان است. برای نمونه ای که مطرح میشرایط معنای گزاره
ای همسان هر دو به لحاظ معنای گزاره، ب( 10) او سعی داشت که گلی را آرام کندو  (الف 10)مثال  داشت

 بندی زبانی از هم متفاوتند.هستند اما به لحاظ صورت

 .ریختکرد و اشک میقراری میاما گلی بی داشتگلی  آرام کردندر  سعی]او[ الف( . 01

 ... . کندآرام که گلی را  سعی داشتب( او 

بند  را مورد توجه قرار داد. در 11های اصلی مطرح در بند دوم جملۀ توان بخشبرای بررسی بیشتر می
 عنوان یک موضوع برایبه «خوردن طلا» بخش اصلی «مجبور به خوردن طلا کرد» یعنی در 11دوم مثال 

( نه تنها نتواند خوردن طلاسبب شده تا بخش اصلی دوم ) مسئلهکار رفته است. این به «مجبور کردن»
 در عین حال نمود مستقل هم نتواند بگیرد. ،ویژگی عملگری زمان داشته باشد

به  مجبوربر اساس سفرنامۀ مارکوپولو، هلاکوخان او را در اتاقی بدون آب و غذا زندانی کرد و او را . 11
 . دکه انبار کرده بو کردطلاهایی  خوردن

های خود بلیط برگرداندنبه  تمایل: اگر کسانی دتراول همچنین تأکید کرمدیرعامل شرکت پارس . 12
 .کنیمما نیز وجوه اخذشده را استرداد می دارند

 د:بازنویسی کر 13توان به صورت مثال می را 11 جملهاین بخش از 
 الف( هلاکوخان او را مجبور کرد که طلاها را بخورد.. 13

 طلاها را خورده باشد. )تا فلان زمان معین( ب( هلاکوخان او را مجبور کرد که
 ،«خوردن طلا» بخش اصلیتوان برای عملگرهای فعلی را نمی 11طور که مشخص است در جملۀ همان

توان ویژگی در اتصال می برای هر دو بخش اصلیِ، 13اما در نظیر معنایی آن یعنی جملات  ؛دانستمطرح 
یشتر شرح آن رفت، عملگر وجه هم برای هر دو پطور که آن. )بخش الف و ب( نمودی جدا در نظر گرفت

تظاهر اسمی  خوردن 11این در حالی است که در مثال  ،تواند به صورت مستقل مطرح باشدبخش اصلی می
ی از پیوند مناسبنمونۀ  11جملۀ  توان از عملگرهای فعلی استفاده کرد.دارد و بنابراین برای آن نمی

تواند نمی بخش اصلی اول به عنوان یکی از مشارکان «او» 11 در جملۀبه خصوص که  .استسازی ناهمپایه
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او برای بخش اصلی دوم مفروض است و  13برای بخش اصلی دوم ظاهر و در جمله نمایان شود اما در جملۀ 
 ی دوم را بازیابی کرد.«او» توانگویی میبا تحمل محدودیت دوباره

را سازی پیوند از نوع ناهمپایه)الف(  10تر شرح آن رفت وضعیتی مشابه دارد. جملۀ که پیشهم  10جملۀ 
ریزی کرده سازی بخش اصلی را طرحناهمپایه(، پیوند شبهب) 10اما نظیر معنایی آن یعنی  دهدنشان می

 است.
ای یکسان معنی گزاره (ب) 10و  (الف) 10همچنین جملات  13و  11 تجملا باید گفت که بدین ترتیب

اند که در آن بخش پیوندی را ایجاد کرده 13)ب( و  10جملات بندی آنها متفاوت است. دارند اما صورت
)الف(  10و  11را بازنمایی کند اما در جملات و وجه های عملگری چون نمود تواند ویژگیاصلی دوم می

ای یکسان امکانات دستوری متفاوتی را در معانی گزارهبرای گویشور زبان بنابراین  چنین امکانی وجود ندارد.
 از آن استفاده کند. تواندمی ه نیازنا بباختیار دارد که 

 

 گیرینتیجه
های مختلف و مجزایی )شامل هسته، بخش اصلی، ولین، هر جمله از لایهبراساس دستور نقش و ارجاع ون

ساخت رویدادی فعل و عملگرهای مطرح در یک جمله در ای، بند و جمله( تشکیل شده است. در دستور لایه
شوند. عملگرها براساس اینکه بر روی کدام یک از سطوح جمله ای بررسی میسطحی جدا از معنای گزاره

سازی در سازی و غیرناهمپایهدر این پژوهش روی پیوندهای ناهمپایه شوند.کنند، از هم متفاوت میعمل می
در شدیم و نشان دادیم که متمرکز  و بر اساس رویکرد نقش و ارجاع فارسیسطح بخش اصلی در زبان 

های اصلی با هم پیوند ، بخش های درخواستی و توانمندیهای ایجابی و ترغیبی همچنین در ساختساخت
مفهوم بند و بخش اصلی در اینجا در این است که این خورند تا در مجموع یک بند بسازند. تفاوت می

های اصلی همگی طور مستقل و برای خود زمان جدا ندارند، بلکه مجموعۀ بخشصلی هرکدام بههای ابخش
های اصلی شده در سطح بخشتفاوت پیوندهای مطرح تحت سیطرۀ عملکرد یک عملگر زمان واحد هستند.

تواند نمود مستقل سازی هر بخش اصلی میدر پیوندهای غیرناهمپایهنیز در عملکرد دیگر عملگرها است. 
های اصلی در پیوند بخشسازی هم در این است که ناهمپایهسازی و شبهداشته باشد. تفاوت پیوند همپایه

های اصلی ین بخشعملگر باید بسازی این ناهمپایهمستقل دارند اما در شبهعملگرهای وجه سازی همپایه
سازی هم که اساساً بحث عملگری مطرح نیست چون بخش اصلی افزوده به ناهمپایهباشد. در مشترک 

بر اساس در این پژوهش نشان دادیم که بنابراین  های آن است.بخش اصلی دیگر در مقام یکی از موضوع
ند نیستند های توانمندی و درخواستی، بندهای به اصطلاح وابسته، اساساً بدستور نقش و ارجاع، در ساخت

از  روابط اتصال مطرح در این پژوهش در رویکردهای دیگرتحلیل بدیهی است که چون زمان مستقل ندارند. 
 .زاویۀ دیگر قابل بررسی و مطالعه هستند
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